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 غلامحسین کرباسچي:
امیدواریم آقاي روحاني از 

افعال ماضي استفاده کند
ایلنا: کنگره استاني حزب کارگزاران با سخنراني  �

دبیرکل این حزب؛ یعني غلامحســین کرباســچي و 
ســعید لیلاز برگزار شد. کرباســچي در این کنگره، با 
اشاره به جوان گرایي و پرهیز از پوپولیسم گفت: این 
توقع وجود دارد که الگویي از ســوي احزاب سراسر 
کشــور به عنوان مجموعه اي که فعالیت سیاســي 
مي کنند درباره جوان گرایي ارائه شــود. او با اشــاره 
به فرازي از نامه امام علي(ع) به امام حســن(ع) که 
در آن امیرالمؤمنیــن به زمان اقــرار مي کنند، گفت: 
مشــکل اغلب مســئولان ما این اســت که به زمان 
اقــرار ندارنــد، در حالي که قانون زندگي امروز بشــر 
مي گوید بازنشســتگي ۶۰ تا ۶۵ ســال به بعد است، 
اما هیچ کدام از مســئولان ما حاضر به توجه به این 
موضوع نیستند.کرباســچي با بیان اینکه معاون اول 
رئیس جمهــور گفته؛ «یک مشــت مدیــر آویزان در 
دولت وجود دارد»، عنوان کرد: مســئولان نباید مثل 
رهبران اپوزیسیون حرف بزنند. باید مدیران ناکارآمد 
دولــت را تغییر دهنــد. معتقدم جوان هاي کشــور 
دلسوز و تواناتر از ما بوده و بهتر از ما مسائل را درک 
مي کنند، چراکه نعمت دریاي بیکران اطلاعاتي را در 
اختیار دارند که ما نداشتیم. او با اشاره به سخنراني 
رئیس جمهور در همایش حقوق شــهروندي گفت: 
امیدوارم روزي برسد که آقاي روحاني ماهي یک بار 
ســخنراني کند و در آن افعال ماضــي به کار ببرد و 
به جاي اینکه بگوید نباید دانشجوي ستاره دار داشته 
باشیم، به وزیر علوم دستور دهد مشکل دانشجویان 
ســتاره دار را حل کند.او گفت: انتقــاد جدي من به 
روحاني این اســت که اســتفاده مفیــد از نیروهاي 
جوان کشــور در ســمت هاي مدیریتي نکرده است. 
انتخاب تنها یک وزیر جوان، آن هم از نظر ســن؛ نه 

فکر، به عنوان نمونه کافي نیست.
او با بیان اینکه پرهیز از پوپولیســم با اســتفاده 
از انســان هاي داراي فکر و اندیشــه ممکن اســت، 
گفــت: آقاي باهنــر در مصاحبه اي گفتــه: «اگر من 
جاي احمدي نــژاد بودم، ترجیح مي دادم بمیرم». با 
شنیدن این سخنان یاد تلاش هاي او افتادم که براي 
شهردارشــدن احمدي نژاد انجام مي داد. کرباسچي 
افــزود: آن زمــان باهنر نایب رئیــس مجلس بود و 
با حضور در وزارت کشــور به موســوي لاري فشــار 
مــي آورد کــه حکم احمدي نــژاد را امضــا کند. به 
خاطر دارم موســوي لاري از امضاکردن حکم امتناع 
مي کرد و مي گفت: «احمدي نژاد پرونده مالي دارد». 
چطور شــما سخنان برخي سیاســیون را در حافظه 
خــود دارید، اما برخي حمایت هاي خود را فراموش 
کرده ایــد.او در پایــان گفــت: نباید بــراي فردي که 
معتقدید در تمام جریان فتنه نقش اساســي داشته 
و فردي که آن زمان رئیس دولت بوده و امروز مورد 
نکوهش قــرار مي دهید دادگاهي تشــکیل دهید و 

نقش هر دو را در این جریان مشخص کنید.
لیــلاز: ارتبــاط روحانــي بــا روشــنفکران بعد از 

انتخابات کم شد
ســعید لیلاز هم در این کنگــره، گفت: همین که 
رئیــس دولت قبل، لباس مدافع نظــام را از تن به در 
کرده و لباس اپوزیسیون را به تن کرده نشان مي دهد، 
آینده اي را بو مي کشند که ممکن است نتوان شرایط 
مطلوبــي را تصور کــرد. او به بیان برخــي از آمارها 
پرداخت و گفت: ســرانه مصرف لبنیات کاهش پیدا 
کرده است و متأسفانه در سال چهلم انقلاب اسلامي، 
سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مواد غذایي  براي خوردن 
شام شب ندارند. بحران شبکه بانکي ساخته وپرداخته 
هشت ســال دولتي است که  امروز مثل جذامي ها با 
آن رفتار مي کنند. او با اشاره به مشکل مؤسسات مالي 
گفت: بحث مؤسســات مالي و اعتباري این است که 
یک گروه در برخي نهادها، شبکه بانکي را به انحصار 
درآوردند و مؤسســات مالي و اعتباري را ایجاد کردند 
و با کاهش نرخ بانکي و افزایش نرخ تورم، شروع به 
جمع آوري صدها میلیــون پول کردند و پول مردم را 
از دستشــان درآوردند و بالا کشیدند. این عضو حزب 
کارگــزاران ادامــه داد: امروز هم این افــراد از طریق 
مجلس و بانک مرکزي به دولت فشــار مي آورند که 
پــول مردم را بدهند. افرادي کــه زماني پول مردم را 
غارت کرده  اند پشــت صحنه هســتند، مي گویند پول 
چاپ کنید تا پول مــردم را بدهید.او با تأکید بر اینکه 
اقتصاد ایران در حال فروپاشي نیست، گفت: اقتصاد 
ایران نیاز به یک جراحي عمیق دارد. ما اگر واقعیت ها 
را ببینیــم، اگــر واقعیت هاي عیني، اعــداد و ارقام و 
شواهد اجتماعي را مشاهده کنیم، هنوز هم مي توانیم 
از شــرایط موجود  دفاع کنیم. او گفت: آینده اي فراتر 
از جمهوري اســلامي براي کشور متصور نیستم و اگر 
به بازي بي ثباتي ایران کمک کنیم، بازي خطرناکي را 

شروع کرده ایم. 
او افزود: بعد از پایان انتخابات ســال ۹۶ دو اتفاق 
افتاده اســت؛ یکي اینکه ســرعت حرکت اقتصادي 
کم شــده و دیگري کم شــدن ارتباط آقاي روحاني با 
روشنفکران است. این تحولات باعث شده زماني که 
دولت دســت به اقدامي مي زند، مردم و روشنفکران 
اســتقبالي نکنند. او بــر لزوم کوچک ســازي برخي 
نهادهــاي دریافت کننده بودجه تأکیــد کرد و گفت: 
من با بودجه براي مســائل نظامي بحثــي ندارم، اما 
چرا بودجه را در اختیار رســانه هایي قرار دهیم که به 
دولــت فحش مي دهند. روحانــي راهي جز رفتن در 
این مســیر ندارد، اما ما باید او را به جلو هل بدهیم و 
به جاي غرزدن به او کمک کنیم. وضعیت اقتصادي 

من نسبت به پنج سال گذشته بهتر شده است.
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مشاور رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها:  
حقوق شهروندی فانتزی نیست؛ مسئله ملت ایران است 

جهت اطلاع
ســخنان صریح و اکید رهبر انقلاب اســلامی که  �

دیروز در جمع مسئولین ســازمان تبلیغات اسلامی 
که خطــاب به رأس جریان انحرافی گفتند کســانی 
که یک دهه مســئول بودند باید پاســخگو باشند نه 
مدعی، مورد اســتقبال عمــوم مردم قــرار گرفت. 
در ماه هــای اخیــر، عناصر اصلی جریــان انحرافی 
تلاش می کردند با زیر ســؤال بردن قوای کشــور، از 
پاسخگویی نســبت به عملکرد پرمسئله خود طفره 
بروند و برای بازگشــت مجدد به قدرت زمینه سازی 
کنند که با ســخنان دیروز رهبری پاســخ مناســبی 
دریافــت کردند هرچند این احتمــال وجود دارد که 
این افراد مثــل ماجرای نافرمانــی در عدم ورود به 
انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ باز هم عدم پایبندی 

خود به ولایت فقیه را نشان دهند.

مقام های اپوزیسیونی!
در اینکــه قوه قضائیه هم باید پاســخگو باشــد  �

تردیدي نیســت؛ اما اینکه رئیس جمهور قبلي حکم 
به برکناري یا اســتعفایش بدهد و یــا اعلام کند که 
فلانــي صلاحیت نــدارد یا از عدالت خارج اســت، 
با اینکــه مي داند انتصاب رئیس قوه مزبور توســط 
رهبــري صورت گرفتــه و اگر قرار بر عــزل و نصبي 
باشد، باز از اختیارات رهبري است و در همان ویدئو 
نســبت به رهبري اظهــار وفاداري مي کند، نشــانه 
چیســت؟... انگار رهبر انقلاب با رئیس قوه تعارف 
دارنــد و با وجــود علم به مشــکلات مزبور، خداي 
ناکرده گرفتار رودربایستي شــده اند و به اهرم فشار 
تبلیغاتي و رسانه اي براي چنین تغییري محتاج اند! 
آیا حتي ایجاد چنین شبهه اي وهن این منصب مهم 
محسوب نمي شود؟ سوار شــدن بر موج نارضایي و 
گلایه ها و نقدهاي مردم، آســان ترین کاري است که 
مي شود براي فرار از مسئولیت یا غفلت و کم کاري و 

بي تفاوتي انجام داد...

دین سیاسی، سیاست دینی
عبــداالله گنجــی: مقام معظــم رهبــري بر این  �

موضوع صحه گذاشــتند که با وجــود نظام دیني و 
سیاست دیني، برخي در قالب «دین سیاسي» حرکت 
مي کنند. در الگوي امام نه تنها دین و سیاســت از دو 
مخرج و مجــراي متفاوت با هم تلاقــي نمي کنند؛ 
بلکه دین زایشگاه سیاست است. مهم ترین شاخصه 
رفتاري کســاني که دین سیاسي را مدنظر دارند، این 
اســت که هنگام پاسخگویي به عملکرد خویش به 
میان مردم مي پرند و پشــت آنان سنگر مي گیرند تا 
در قالــب حدود الهي پاســخگو نباشــند. دینداران 
سیاســت مدار فرصت ها را براي خود نمي ســازند و 
هر فرصتــي را به هر قیمت نمي خرنــد. براي مثال 
شــجریان در فتنه ۱۳۸۸ دستش را از خودرو بیرون 
مي کنــد و با نشــان دادن علامت پیــروزي، مرگ بر 
دیکتاتور مي گوید، معتقد اســت ۱۴۰۰ ســال است 
اســلام هنر را نابود کرده است، در آغوش نامحرمان 
قــرار مي گیرد و بالعکس. ...کســاني که دین را ابزار 
اســتمرار در قدرت مي دانند، قیمت ها را در دور اول 
ثابت و در دور دوم (که آینده سیاسي ندارند) متغیر 

و شوك آلود مي کنند.

گورخواب های بی گور
از گورخواب هــای  � گــزارش ویــژه «شــهروند» 

نصیرآباد، هفت دی پارســال که منتشــر شد، همه 
معــادلات را به هم زد؛ معادله معتادان بی خانمان 
را که از زور ســرما به گور پناه آورده بودند، معادله 
اهالــی نصیرآباد کــه از دیدن این وضع ذله شــده 
بودند و معادله مســئولان شهرداری و فرمانداری و 
بهزیستی نصیرآباد و شهریار که دیدن کارتن خواب ها 
برایشــان به اندازه یک سریال تکراری، مأیوس کننده 
بــود. تصاویــر منتشرشــده از یکــی از گورخواب ها 
(پرویز) کــه از داخل ســیاهی گور، صــورت نزار و 
گرســنه اش را به روشنی روز به لنز گرد دوربین بلند 
کرده بــود، بمبی شــد و ترکیــد و ترکش هایش به 
میلیون ها نفر رســید. تصاویــرش، میلیون ها بار در 
فضای مجازی چرخید و آن قدر دست به دست شد 

تا روی میز دفتر ریاست جمهوری نشست.
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کسانی در داخل دولت 
مخالفت هایی داشتند و فشارهایی 
هم می آوردند و مانع می شدند تا 

مساعدت و کمکی به ما نشود؛ ولی 
خود جناب آقای روحانی و بسیاری 

دیگر نیز به این ضرورت اعتقاد 
کامل داشتند و اصرار رئیس جمهور 
محترم برای تدوین و ابلاغ حقوق 

شهروندی هم از همین اعتقاد
 ناشی می شود

جناب آقاى دکتر رضا صالحى امیرى
 قائم مقام شهردار و معاونت فرهنگى و اجتماعى شهردارى تهران
 با تأسف ارتحال برادرزاده همسرتان را به جنابعالى و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان براى آن مرحوم 
رضوان الهى و براى صاحبان مصیبت صبر و اجر آرزومندیم. 

على اصغر رحمان خلیلى، على نجفى، عسکرى فقیه 
محسن نریمان، داود کشاورزیان، انوشیروان محسنى 
علیرضا صفاریان، غلامرضا سلیمانى، رحیم ابوالحسنى 
سیدباقر سخایى، جعفر رحمان زاده، یداله طاهرنژاد 
رئیس زاده، عبداالله حسینى، سیدابراهیم درازگیسو 

سیدعلى اکبر طاهایى، هاشم مهیمنى

  یک ســال از ابلاغ ســند حقوق شهروندی از  �
ســوی رئیس جمهوری گذشت. همیشه انتظاراتی 
درباره حقوق شــهروندان به ویژه اقلیت ها وجود 
داشته اســت؛ انتقادی که نسبت به دولت وجود 
دارد، این است کاری که در زمینه اقلیت ها صورت 
گرفته، به دلیل انعکاس نامناســب دیده نشــده 
است. شــما به عنوان فردی که رأسا در این امور 

مسئولیت دارید، دراین باره صحبت کنید. 
ابلاغ این ســند در راســتای نهادینه کردن مسئله 
حقوق شــهروندی کار بســیار مهمی بــود؛ اما هنوز 
در ایــن زمینه در اول راه هســتیم؛ بــه این معنی که 
مردم هنوز به طور کامل با حقوق خود آشــنا نیستند 
و نمی داننــد چــه مطالباتــی و چه حقوقــی دارند. 
دولت در اینجــا به عنوان مدعی حقوق شــهروندی 
ورود پیدا کرده، مســئولیت آن را پذیرفته اســت و از 
مردم خواســته این حــق را از دولــت مطالبه کنند. 
البته آقای روحانی اولین بار این شعار را در انتخابات 
ســال ۹۲ دادند و در ســال ۹۶ آن را بسیار پررنگ تر، 
وســیع تر و عمیق تر مطرح کردند و ایشــان به خوبی 
می دانند پیروزی شــان در دور دوم ریاست جمهوری، 
بیش از هرچیزی متأثر از این شعار بوده است. بخش 
زیــادی از اقلیت هــای قومی و مذهبی نیــز به آقای 
روحانی رأی تعیین کننــده ای دادند که در پیروزی اثر 
مهمی داشــت. رقبای ایشــان هم تلاش کردند آرای 
این بخــش را جذب کنند؛ ولی هرگز نتوانســتند نظر 
آنها را جلب کنند. روحانی در زمینه اقوام، مذاهب و 
ایرانیان معتقد به سایر ادیان توحیدی، چند کار انجام 
داد؛ یکی اینکه نهادســازی کرد و حقوق شهروندی 
را مشــروح، تبیین و ابلاغ کرد و دوم اینکه بخشی را 
برای حقوق شهروندی ایجاد کرد که کار بزرگی بود. 

در دور اول ریاســت جمهوری آقــای روحانــی، 
نهاد دســتیاری متکفــل این موضوع شــد که ما در 
بخش گفتمان ســازی خود را موفــق می دانیم و این 
مســئله در جامعه و در میان اندیشمندان و نخبگان 
و حتــی احزاب سیاســی جا افتــاد. به طوری که الان 
مســئله حقوق شــهروندی به یک گفتمان مســلط 
تبدیل شــده اســت و همه در این امر رقابت می کنند 
که خود را بیشــتر مدافع حقوق شــهروندی معرفی 
کنند. تبدیل شــدن این بحث به یک گفتمان مســلط، 
خود بســیار مهم و اساسی اســت. شما دیدید که در 
انتخابات ریاســت جمهوری همه رقبــای انتخاباتی 
تلاش می کردند به رأی دهندگان تفهیم کنند تشــکل 
سیاسی آنها بیشــتر به حقوق شهروندی توجه دارد. 
این نشــان می دهد مسئله حقوق شــهروندی میان 
جامعه و نخبــگان، دیگر امری فانتزی و تشــریفاتی 
نیســت و مهم تر اینکه فقط مسئله خاص یک جریان 
سیاســی و فقط اصلاح طلبان نیســت؛ بلکه مسئله 
ملت ایران اســت. اصولگرایان هم متوجه شدند به 
ایــن گفتمان احتیاج دارند. برای همین اســت وقتی 
مسئله «ســپنتا نیکنام» مطرح می شود، اتفاقا بیشتر 
ایرانیــان که مســلمان هســتند، از حقــوق او دفاع 
می کنند. در شــهر یزد نیز اکثریت مســلمان ها به او 
رأی داده اند و یک زرتشــتی شایســته را به شــورای 
شهر فرستاده اند. می دانید مردم شهر یزد از دیرباز به 
مذهبی بودن شهره هستند؛ اما دیدیم که در انتخابات 
شورای شــهر، تخصص «سپنتا نیکنام» برایشان مهم 
بود نه دین او. مردم یــزد مثل همه مردم ایران هیچ 

مشکلی با اقلیت های مذهبی ندارند. 
این ســرمایه بزرگی اســت که مردمــی در درون 
انسجام داشــته باشند که ما خوشبختانه این سرمایه 
را داریم. مثل همین حادثه زلزله کرمانشــاه که اتفاقا 
بیشترین آسیب را اقلیت ها دیدند که هم اقلیت قومی 
بودند، هم مذهبی و فرقه ای؛ اما همه مردم کشور در 
این حادثه بسیج شدند و همدردی کرده و کمک های 
گوناگون خود را گســیل داشــتند و مــردم زلزله دیده 
را لحظــه ای تنها نگذاشــتند. قانون اساســی ما هم 
همین را گفته اســت، شــخص اول و دوم مملکت و 
کارگزاران در سیســتم حکومتی نیز همین گونه عمل 
می کنند؛ اما در لایه هایــی در جامعه موانعی وجود 
دارد کــه من آن را موانــع خرده فرهنگی و برای یک 
گروه خاص می دانم؛ گروه اندک و معدودی که خود 
را در جایــگاه قیم مردم، همــه کاره و ذی حق مطلق 
می داند. فکر و اندیشــه آنها محدود و  این گاهی به 
خاطر بدفهمی هــای دینی و حتی ضددینی اســت. 
این جور نیســت که فقط برخی مذهبی هــا این گونه 
انحصارطلبانــه فکــر کنند و حق مطلق بین باشــند؛ 
گاهی ضددین ها و حتی سکولارها و لاییک ها و چپ 
کمونیستی و ناسیونالیســت های تندی هم داریم که 
این گونه فکر می کننــد. اینها اگر به مناصب، قدرت و 
رسانه دسترسی داشته باشند، 
سعی می کنند از این موقعیت 
برای کارشــکنی استفاده کنند 
برخــلاف جریــان عمومی  و 
و  می زننــد  حــرف  جامعــه 
حرکت می کننــد. در جاهایی 
کــه خیلــی احســاس خطر 
تا  اما  کنند، ســکوت می کنند 
فرصت پیدا کنند سنگ اندازی 

می کنند. 
  خــب مــردم از دولت  �

نمایندگی  بــه  که  دارند  توقع 
این جریانات مقابله  با  آنها  از 

کند.
ایــن گروه کوچــک فکری 
خیلی وقت ها قدرتمند اســت 
می ایســتد.  دولت  و جلــوی 
دولــت آقــای روحانــی هم 

در مقابــل این جریان اندک کارشــکن و مسئله ســاز 
مقاومت می کند. گاهی این جریان، به صورت خودسر 
و افراطی عمل می کند و البته ممکن است حسن نیت 
هم داشــته باشند و درجات پایین تر این گروه ها اتفاقا 
بــا اعتقاد هــم عمل می کننــد اما عمــل آنها چون 
مصلحت عمومی ندارد و مقابل قانون است، مسئله 
ایجاد می کند. نمونه های زیادی دراین باره داشته ایم 
کــه می توان مثال زد، من پدیــده قتل های زنجیره ای 
در زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمی را که بحران 
عمیقی برای نظام و کشور ایجاد کرد، از همین صنف 
موضوعات می دانم. ایــن گروه های کوچک و اقلیت 
سیاسی و فکری، در زمان دولت احمدی نژاد در اوج 
و قدرت قــرار گرفتند و او را تــا مدت ها همراه خود 
داشتند و هنوز هم معتقدم احمدی نژاد در کنترل این 

جریان فکری است. 
  اطرافیان نزدیک او را می گویید؟  �

بلــه؛ بعدها با نــام «جریان انحرافــی» معروف 
شــدند. احمدی نــژاد با شــعارهای تنــد مثل بحث 
هولوکاســت و ســوءمدیریت خطرناکی که داشــت، 
بزرگ تریــن ضربه را بــه اقتصاد ملــی زد که واقعا 
غیرقابل جبران است. این گروه افراطی در دوران آقای 
روحانی هم -که البته این بار با دولت نسبتی نداشتند، 
بلکه مخالف افراطی دولت بودند- به شکل دیگری 
ظاهر شدند و ســفارت عربســتان را آتش زدند. این 
جریان کوچک اما قانون شــکن، دولت را برنمی تابند 
و از هر فرصت قانونی و غیرقانونی برای کارشــکنی 
استفاده می کنند. چنانچه حقوق شهروندی، نهادینه، 
قانونمند و اجرائی شود، این گروه های افراطی و تندرو 
را به حداقل می رســاند. باید دست آنها را از مناصب 

اجرائی کوتاه کــرد و لزوما باید 
به ســمت حوزه هــای نظری و 
نه اجرائی سوق داد. بهترین جا 
برای آنها مثلا مجلس است که 
از تریبون آنجا حرفشان را بزنند، 
یا روزنامه داشــته باشــند، آنها 
باید حرف خــود را بزنند و اتفاقا 
خیلی هم خوب است که حرف 
بزنند، نظرات خــود را بیان کنند 
و تخلیه شوند وگرنه خطرناک تر 

می شوند. 
  مقصودتان این است که  �

زیرزمینی نشوند؟
بله. نمی شود و نباید زبان آنها را برید و محدودشان 
کــرد. من همواره با محاکمه یــا برخورد کردن با آنها 
به خاطر حــرف و نظر و عقیده شــان، موافق نبوده و 
نیســتم، البته اگر اقدامات خلافــی و مغایر با قانون 
و امنیــت ملی، مثل قتل هــای زنجیره ای و حمله به 
ســفارت عربســتان انجام دادند، باید با آنها برخورد 
قانونی شــود، اما به خاطر تنــدروی در حرف نباید با 
آنهــا برخورد کرد. اگر این گروه ها بخواهند مانع اجرا 
باشــند، کار درستی نیست. متأســفانه اینها اکنون در 
حوزه هــای مختلف دســت انداخته انــد و در بحث 
حقوق شهروندی هم کارشکنی می کنند. تجربه کاری 
مــن در حوزه های اطلاعاتــی و قضائی، من را به این 
مهم رسانده که بسیاری از پرونده ای حقوق بشری که 
علیه جمهوری اســلامی باز شده و در داخل موجب 
بحران سیاســی و در خــارج به ضرروزیــان ما بوده 
به علت عملکرد این قبیل افراد یا جریان های کوچک 
تندرو و نفوذ کــرده در برخی سیســتم های دولتی یا 
حکومتی بوده اســت. اما چون به ظاهر حســن نیت 
دارند، جزء گروهای مذهبی محســوب می شــوند و 
به ظاهر در پوشش قانون عمل می کنند، متأسفانه از 
آنها دفاع می شود. کار خلاف قانون و تندروی در رفتار 
عمومی و اجتماعی، تحت هر نام و چارچوبی صورت 
بگیرد، زیان آن متوجه جمهوری اسلامی است. شما 
ببینید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری به خانه 
اقلیت ها و معتقدان به سایر ادیان توحیدی می روند 
و غذای آنها را می خورنــد، این بهترین پیام برای این 
گروه های افراطی است که مدعی اسلامی عمل کردن 

هســتند و خود را پیرو رهبری می دانند، پس چرا این 
کارها را نمی کنند. اگر گروه تندرویی پیدا شــد و مثلا 
بــه زرتشــتی ها و کلیمی ها و فرق مســلمان ایرانی، 
مانند اهــل حق و... اهانت کرد و فشــار آورد زیان و 
خسارت عمل آنان را کل نظام جمهوری اسلامی باید 
تحمل کند. اما باز عده ای هســتند که همیشه تلاش 
می کنند این بخش از هم وطنان اقلیت قومی یا دینی 
و مذهبی را از حقوقشــان محروم کننــد که مثلا در 
جایی استخدام نشــوند یا اگر استخدام شدند جوری 
دیگر کارشــکنی کنند و به هر نحوی فشــار بیاورند. 
هزینــه ایــن رفتارهــا را جمهوری اســلامی خواهد 
داد. به نظــر من نباید به این افــراد تندرو و افراطی و 
تنگ نظــر، کار اجرائی محول کــرد، برای اینکه نرمال 

و معتدل نیستند. 
  در گذشته بحث حقوق شهروندی بحثی خیلی  �

کلی بود و مثلا در مورد فلان اقلیت مذهبی حرف 
زده می شــد، اما الان در مورد حقوق افراد حرف 
زده می شود، مثل سپنتا نیکنام و مشکلی که برای 
او به وجود آمد. شــاید این می تواند به این معنی 
باشــد که بحث حقوق شــهروندی از طرف مردم 
درســت پیگیری می شود، اما سؤال من این است 
که چرا اقدامات نظری و عملی که شــما به عنوان 
دســتیار ویژه رئیس جمهوری و دولــت در مورد 
حقوق شــهروندی انجام دادید خیلی رسانه ای و 

دیده نشده است؟ 
ایــن انتقــاد قطعــا وارد اســت، دولــت ضعف 
اطلاع رســانی دارد. ایــن را همــه می داننــد و خود 
دولت هــم می داند. مخالفان دولــت و حتی برخی 
موافقان کم اطلاع دولت هم گاهی منصفانه قضاوت 
نمی کنند. مهم تــر آنکه حامیان 
دولــت هــم آن گونه کــه باید، 
حمایت نمی کننــد. امیدوارم در 
دور دوم دولــت این مشــکلات 
برطرف شــود. همــه، عملکرد 
من در مورد حقوق شــهروندی 
را در ایــن ســال ها دیده اند و در 
محضر مردم اعــلام می کنم که 
تلاش کرده ام حقوق شهروندی 
هیچ کس را نادیــده نگیرم و به 
یک نفر هم ظلم نکرده ام. شاید 
ســهوا کسی باشــد که از جانب 
من آســیب دیــده باشــد، ولی 
در کارهای قضائــی و اطلاعاتی که داشــتم، مطلقا 
بــه احدی؛ چــه مســلمان، چه غیرمســلمان و چه 
کمونیست و چه حتی مجرم، ظلم نکرده ام، البته در 
دوره احمدی نژاد هم که من و خیلی های دیگر کاملا 

بایکوت و به گوشه ای رانده شده بودیم. 
   پس چرا برخی افراد، اقدامات شما را در بُعد  �

نظری و عملی بیشتر شعاری می بینند. 
این را باید از خودشــان پرســید که چــرا این گونه 
فکر می کنند. عملکرد بنــده حداقل در همین حوزه 
کامــلا روشــن اســت و چیز پنهانــی وجود نــدارد. 
به عنوان دســتیار ویــژه در امور اقلیت هــا و ادیان و 
مذاهب و حقوق شــهروندی آنــان، با اندک امکانات 
و نیــرو، به اتفاق همکارانــم تلاش های زیادی کردم 
و هزینه هایــی نیــز پرداختم که همــه مطلع اند، اما 
امروز می توانم با قاطعیــت بگویم که بحث حقوق 
اقلیت ها و ادیان و مذاهب همانند ســایر هم وطنان 
بر اثر این تلاش ها به یک گفتمان مســلط تبدیل شد 
و هیچ کس در هیچ جریان سیاســی ای، حداقل علنی 
با آن نه تنهــا مخالفتی ندارد، بلکــه تلاش می کنند 
که خود را حامی حقوق این بخش از جامعه نشــان 
دهند. آیا این کم دســتاوردی اســت و آیا این شــعار 
اســت؟ آیا ایجاد اعتماد عمومی در میان این بخش 
از ایرانیــان و کاهــش قابل توجه احســاس تبعیض 
در میــان این عزیــزان که پیش تر به طــور فزاینده ای 
وجود داشــت، دستاورد نیســت؟ به وجودآمدن این 
فضا کــه در موضوعی به نام ســپنتا نیکنام، ایرانیان 
فارغ از مذهب و مســلک، همــه ورود کرده و از حق 

یک ایرانی زرتشــتی دفاع می کنند، دستاورد نیست؟ 
عملکــرد دولت و دفــاع از حقوق آنان نیــز در این 
زمینه کاملا روشن اســت. نباید به موضوع، سطحی 
و سیاســی و احساســی نگاه کرد. باید رفت و دید که 
دولــت تدبیر و امید، باوجــود محدودیت ها و برخی 
فشــارهای فرهنگی و حتی مذهبی، درباره اقلیت ها 
در حوزه هــای اجتماعــی و فرهنگــی و اقتصــادی 
چه کار کرده اســت؟ اســتفاده از برادران اهل سنت 
در وزارت امور خارجه و ســفارت و استفاده کردن در 
ســمت های معاون وزیر از اقلیت قومی و مذهبی و 
سمت های معاون استاندار و فرمانداری و بخشداری 
در شــهرهای عمدتا اقلیت نشین و اهل سنت نشین را 
به آنها سپردن و میزان بالای آن کار کمی نبوده است 
یا طرح های اجرائی شــده و دردست اجرای اقتصادی 
برای آن مناطق، همه ناشــی از درک دولت از حقوق 
شهروندی این بخش از جامعه و در حد کلان، عدالت 
و امنیت ملی بوده اســت. زمانــی می توانیم متوجه 
اقدامــات انجام گرفته دولت در این حوزه شــویم که 
بدون توجه به موانع و مشکلات و فشارها، انتظارات 
را حداکثری کنیم و حداکثری ببینیم، البته می پذیریم 
که این ابتدای راه اســت و قطعا باید کارهای بیشتری 
برای اســتیفای حقوق این بخــش از جامعه انجام 
شــود، اما به این نکته هم توجه داشــته باشــیم که 
بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 
جامعه کنونی عمومی است و تنها به یک قشر یا قوم 
یا مذهب اختصاص ندارد. دراین باره بعدها ان شاءاالله 

بیشتر خواهم گفت. 
   حکمی هم که آقای رئیس جمهور در آســتانه  �

سالگرد ابلاغ سند حقوق شهروندی به شما دادند 
نشان می دهد که آقای روحانی هم از شما رضایت 

داشتند. 
وقتی در دور اول ریاســت جمهوری آقای روحانی 
ایــن مســئولیت را به من پیشــنهاد کردند، ســمت 
دســتیاری ویژه، نــو بود و ســابقه ای نداشــت. من 
احساس کردم در این  حوزه ها باید کار کنم؛ در حوزه 
تبلیغات و گفتمان که مــن دراین باره حرف زیاد زدم 
و جلســه و همایش برگزار کردم. همیــن، مخالفان 
ما را به شدت حســاس کرد و با تحلیل بدبینانه خود 
می گفتند که این کارها دو خطر دارد؛ یکی اینکه اقوام 
را تحریک کند، دوم هــم اینکه این کارها برای جذب 
اقلیت ها برای انتخابات دور دوم آقای روحانی انجام 
می شود. من چنین دیدگاهی نداشتم، البته در نهایت، 
به طــور طبیعی این نتیجه را هم داشــت، اما هدف 
مــن این نبود و اصل کار؛ یعنی حقوق شــهروندی و 
ضرورت نهادینه کردن آن برای کشــور و نظام، برایم 
مهم بود. کســانی که ذهن حساس و امنیتی داشتند 
و اقلیت ها و اقوام را تهدید می دانستند، نگران بودند 
که آنها تحریک شــوند که حتی به شکایت هم منجر 

شد و خب بنده به دادگاه هم رفتم. 
  من شــنیدم که دو بار از شــما شکایت شده  �

است.
بله. مفصل هم شکایت شد و پیگیر بودند. 

  راجع  بــه جزئیات این دو شــکایت صحبت  �
می کنید؟ 

نــه، تمایلی به این کار ندارم و از نظر من، اهمیتی 
هم نــدارد؛ زیرا اصل بــرای من چیز دیگــری بود و 
البته شکایت شــان به جایی نرســید. تعداد زیادی از 
نمایندگان مجلس نهم از من شکایت کرده بودند؛ اما 
تلاش های آنهــا در عرصه قضائی و امنیتی به جایی 
نرســید؛ چون مقامــات عالی مملکتی می دانســتند 
کارهــای من مفید و بــه صلاح امنیت ملی اســت. 
من خلاف مصالح کشــور و امنیت ملی هیچ حرفی 
نمی زنــم؛ زیرا تجربه و اطلاعــات و مطالعات من در 
این حوزه، پشــتوانه کاری من اســت. ممکن اســت 
حرف من متفاوت باشــد؛ امــا هدفم کاملا هم جهت 
نظام و مصالح کوتاه مدت و درازمدت آن است؛ اما در 
نهایــت در حوزه بحث، نظر و گفتمانی فضای خوبی 
در داخل و کشــور ایجاد شــد. امروز کسی نیست که 
این را نداند که اقوام ایرانی فرصت هســتند. با اینکه 
من در این موارد اذیت شــدم؛ اما خدا را شکر می کنم 
که توانســتیم این را به خوبی جا بیندازیم. به هر حال 
فشــارها بود، حتــی در مــواردی از درون بدنه خود 
دولت هم بود؛ ولی چون من به این راه اعتقاد داشتم 
و آقــای رئیس جمهور هم اعتقاد داشــتند و حمایت 
می کردند و وعده آن را در رقابت های انتخاباتی داده 
بودند و به آن نیز پایبند بودند، از مخالفت ها خســته 

نشدم. 
  یعنی مخالفت از درون دولت آقای روحانی؟  �

بلــه. کســانی در داخــل دولــت مخالفت هایی 
داشتند و فشــارهایی هم می آوردند و مانع می شدند 
تا مســاعدت و کمکی به ما نشــود؛ ولی خود جناب 
آقــای روحانی و بســیاری دیگر نیز بــه این ضرورت 
اعتقاد کامل داشــتند و اصرار رئیس جمهور محترم 
بــرای تدوین و ابلاغ حقوق شــهروندی هم از همین 

اعتقاد ناشی می شود. 
  الان هم این فشارها هست؟  �

از بین نرفته؛ ولی خیلی کم شده است. 
  حکم شما از دستیاری ویژه به مشاورت تغییر  �

کرده است. فرق این دو چیست؟ 
از نظــر من هیــچ فرقی ندارد. از نظــر اداری هم 
خیلی فرقی ندارد، شــاید تفاوتش در این باشــد که 
در این دوره این گونه تعریف شــده اســت که دستیار 
می توانــد در هیئت دولت شــرکت کند. دســتیاری، 
بیشــتر نگاه اجرائی دارد و شــبه معاونت محســوب 
می شــود. وظیفه مــن کمتر که نه، بلکه بیشــتر هم

 شده است. 
ادامه در صفحه ۱۵

علی ایوبی: ابلاغ «ســند حقوق شهروندی» یک ساله شد. بحث حقوق شهروندی اقوام و اقلیت های مذهبی، بهانه 
خوبی است تا دستاورد دولت را در این زمینه مرور کنیم. نمونه مشخص آن هم می تواند بحث خروج «سپنتا نیکنام»، 
شهروند زرتشــتی، از شورای شهر یزد باشــد. یک روز بعد از آنکه حکم حجت الاسلام علی یونسی از «دستیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی» به «مشــاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی 
و مذهبی» تغییر کرد، میزبان ما شد. او مسئول مستقیم از طرف دولت درباره اقوام و اقلیت هاست و اتفاقا پاسخ گو. 
یونسی انتقادات را قبول دارد؛ اما دولت را در گفتمان سازی موفق می داند. می گوید در بحث حقوق اقلیت ها از نظر 
کلامی و فقهی موانع زیادی وجود دارد و گاهی از درون دولت هم تحت فشــار بوده است. او البته امیدوار است و 
اعتقاد دارد اگر به ۵۰ درصد بخش نامه های دولت در زمینه حقوق شــهروندی عمل شود، پیروزی بزرگی در تاریخ 

ایران خواهد بود. این گفت وگو را در ادامه می خوانید.


